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Abstract: In Michael Halliday’s Systemic Functional linguistics, 

metafunction is a suitable tool for examining the worldview and the discourses in 

a text.  It is also one of the literary and rhetorical tools which can best help to 

explain the symbolic and allegorical language as well as the complex concepts of 

a poet-mystic such as Farid-Al- Din Attār Nishābūrī. Therefore, among ideational 

and interpersonal metafunctions in Attār’s The Conference of the Birds (Manteq-

Al-Tayr-e), using a descriptive-analytical method. A number of 2900 verses in 

The Conference of the Birds were selected and analyzed. The results of the 

research show that among the 6 ideational metafunctions, the material process has 

the highest frequency and the behavioral process has the lowest frequency in this 

work. Material processes play a significant role in concretizing the spiritual 

evolution illustrated in The Conference of the Birds. Among the material 

processes, the objective and involuntary processes respectively show the highest 

and the lowest frequency. In the interpersonal metafunction, the high frequency 

of the statements indicates the poet's adherence to the truth of the propositions. 

As the study demonstrates, most verses have a positive polarity. Qualitative terms 

that express an opinion, orientation, description and justification of a claim, have 

a high frequency. Hence, employing Halliday's metafunctions, it is possible to 

recognize how Attār stands out from the other poets. 
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی

  1403بهار ـ  35 ـ شمارة پانزدهم سال                                                                   

 )مقاله پژوهشی( 310-277 صفحات                                                                                        

  20/08/1402ـ پذیرش: 19/08/1402ـ بازنگری  15/06/1402تاریخ: وصول 
 الطّیر عطّار بر اساس آرای هلیدیشناسی منطقسبک

  1 خدیجه بهرامی رهنما
 شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد یادگار امام خمینی)ره(: 1

bahramirahnama@yahoo.com  
ها گراست که هلیدی آن را مطرح کرده است. فرانقشنقششناسی های مهم در زبانها یکی از اصطلاحفرانقشچکیده: 

های موجود در یک متن و نیز یکی از ابزارهای ادبی و بلاغی در شناخت بینی شاعر و گفتمانابزاری مناسب جهت بررسی جهان

پیچیدۀ عرفانی پرداخت؛ توان به تبیین هرچه بهتر مفاهیم وسیلۀ آن میعارفانی چون عطّار است که به-زبان رمزی و تمثیلی شاعر

مند خود مطرح کرده هایی که هلیدی در دستور نظامتحلیلی درصدد هستیم تا از میان فرانقش -از این رو، با روش توصیفی

عطّار بپردازیم. از میان بندهای مختلف، به بررسی  الطیّرمنطقهای اندیشگانی و بینافردی در است، به بررسی مسئله فرانقش

ایم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که از میان شش فرایند اندیشگانی، فرایند مادیّ بیشترین بسامد پرداخته الطیّرمنطقبند در  2900

تصویرسازی مراحل سیر و سلوک و فرایند رفتاری کمترین بسامد را در این منظومه داراست. فرایندهای مادّی تأثیر بسزایی در 

دارد. از میان فرایندهای مادّی، فرایند عینی بیشترین بسامد و فرایند غیرارادی کمترین بسامد را داراست. در  الطیّرمنطقدر 

بندها آمده، اغلب عملهای بههاست. با بررسیفرانقش بینافردی، بسامد زیاد وجه اخباری، بیانگر پایبندی شاعر به حقیقت گزاره

گیری، توصیف و توجیه ادعّایی هستند، بسامد اند. از میان ادات، ادات کیفی که بیانگر یک عقیده، جهتدارای قطبیت مثبت

توان به تشخّص سبکی عطّار از دیگر شاعران دست های هلیدی میدارد؛ از این رو، با کاربست فرانقش الطّیرمنطقفراوانی در 

  یافت.

 الطیّر عطّار نیشابوری، فرانقش اندیشگانی، فرانقش بینافردی.گرا، هلیدی، منطقاسی نقششنزبان واژه:کلید

مجله مطالعات زبانی و . الطیّر عطّار بر اساس آرای هلیدیشناسی منطقسبک(. 1403) خدیجه، بهرامی رهنما -
 .310-277، صفحات 35، شماره بلاغی دانشگاه سمنان

Doi: 10.22075/jlrs.2023.31726.2344  
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 . مقدمّه1
گراست که با شناسان نظریۀ نقشترین زبانم(، یکی از برجسته2018-1925هلیدی )

خود ویکرد استفاده از دو مفهوم نظام و نقش در بافت و موقعیت یک متن، به معرفّی ر

های زبانی یدهمند پرداخته است. او در این رویکرد، بر پدگرای نظامبا عنوان دستور نقش

یر کشیدن تمامی تأکید دارد. زبان، ابزاری مهم برای ارتباط و تعامل با دیگران و به تصو

خود »گرایی در پی آن است که های انسان در اعصار مختلف است. رویکر نقشتجربه

نگ و جامعه ذاتی توضیح دهد و هم رابطۀ آن را با ساختارهایی چون فره طورزبان را به

جتماعی در مثابۀ یک پدیدۀ اهلیدی، زبان را به(. »Halliday, 1994: 17« )تبیین کند

: 1401 )رفاهی،« داندنظر گرفته است و برخلاف چامسکی، آن را جدا از اجتماع نمی

نایی نقش که در تولید معنا و مناسبات مع شناختی است(. زبان، نوعی نظام نشانه113

های رمزگذاری شناسی، هر دو متشکّل از نظاماز آنجایی که دستور و معنی»بسزایی دارد. 

شود؛ بلکه نظام ها محدود نمیشناسی فقط به معنی واژهانتزاعی هستند، اصطلاح معنی

قدر نر زبان، هماکاملی از همۀ متون مختلف معانی موجود در یک زبان است و دستو

 (. Leech,1988: 96) «هادر میان معانی نقش دارد که واژه

های است که به نقش« نقش»مند هلیدی، اصطلاح مفهوم دیگر در دستور نظام

تباط است ترین نقش زبان، ارمهم»شود. از نظر هلیدی، دستوری و زبانی متن اطلاق می

پذیرد. از آنجا های گوناگونی میعه، نقشو زبان مطابق با موقعیت و جایگاهش در جام

« هافرانقش» که مفهوم نقش برای هلیدی اهمیّت بسیار دارد، او این مفهوم را با عنوان

قش عمده مورد بررسی قرار داده است. زبان در ارتباط با محیط اجتماعی انسان دو ن

ط اجتماعی های انسان و دیگری به تصویر کشیدن روابدارد: یکی معنا بخشیدن به تجربه

 (. Halliday & Matthiessen, 2004: 30)« انسان
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 4و بینافردی 3، متنی2بر سه فرانقش اندیشگانی 1مندگرای نظامهلیدی در دستور نقش

-540عطّار ) الطیّرمنطقتوان متون مختلف از جمله وسیلۀ آن میتأکید دارد که به

ترین دربرگیرندۀ عالی الطیّرمنطقشناسی قرار دارد. ق( را مورد بررسی سبک618/627

ناپذیر است و به عالم مادّه ترین مفاهیم عرفانی است که این مفاهیم، توصیفو دلکش

گرای هلیدی در مند نقشآید؛ از این رو، با استفاده از ابزارهایی که دستور نظامدرنمی

توان آن مفاهیم را به مفاهیمی قابل فهم برای مخاطبان مبدّل دهد، میمان قرار میاختیار

های علمی و کارآمد جهت تعیین ترین روشگرای هلیدی، از مهمساخت. الگوی نقش

ها، به بررسی بندهاست. از میان فرانقش 5بینی شاعر، طرز نگرش و وجهیتجهان

وسیلۀ این دو ابزار، به تشخّص سبکی ایم تا بهختههای اندیشگانی و بینافردی پردافرانقش

  عطّار در این منظومه و ساختار وجهی بندها در آن دست یابیم.

 های تحقیق. سؤال1-1

نی عطّار های درونی و بیرواندیشگانی در انتقال تجربه یک از انواع فرانقشکدام -

 اند؟موثّرتر قلمداد شده

نشان  الطّیرمنطقتواند طرز نگرش و بینش عطّار را در چگونه عامل وجهیت می -

 دهد؟

 ؟، ادات در فرانقش بینافردی، بر چه مفاهیمی دلالت دارندالطیّرمنطقدر  -

 . پیشینة تحقیق1-2

توان به ها، میناند که از میان آهای فراوانی در این زمینه به رشتۀ تحریر درآمدهمقاله

 موارد زیر اشاره کرد:

                                                           

1. Systemic Functional Grammar 

2. ideational metafunction 

3. textual metafunction 

4. interpersonal metafunction 

5. mood element 
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های درسی علوم انسانی: در چارچوب دستور بررسی تبادل معنا در کتاب»مقالۀ  -

(. 1389نوشتۀ اعلایی و همکاران )« گرای هلیدی، از منظر فرانقش بینافردیمند نقشنظام

های خبری در بسامد زیاد، نتایج تحقیق بیانگر آن است که نویسنده با استفاده از جمله

شود تعامل دوسویه رخ ندهد اخته است و این امر موجب میفقط به ارائۀ اطّلاعات پرد

 و نویسنده به هدف خود که همانا انتقال مفاهیم به طرف مقابل است، نرسد.

« بستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان حسنک وزیرهم»مقالۀ  -

راکارکرد واسطۀ ف(. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیهقی به1389نوشتۀ حرّی )

اندیشگانی، تصویری واقعی و عینی از جهان داستانی و تاریخی خود ارائه کرده است و 

 شود و نه به خواننده نزدیک.در فراکارکرد بینافردی، نه از جهان داستانی خود دور می

زاده و نوشتۀ آقاگل« گراشناسی داستان بر اساس فعل، رویکرد نقشسبک»مقالۀ  -

احمد از فرایندهای مادّی، حدود دهد که آلنتایج تحقیق نشان می(. 1390همکاران )

 درصد بیشتر از صادق هدایت استفاده کرده است.17

نوشتۀ « گراهای حافظ بر اساس فعل، رویکرد نقششناسی غزلسبک»مقالۀ  -

های عاشقانه و قلندرانۀ (. نتایج تحقیق نشان از آن دارد که حافظ در غزل1394امیرخانلو )

خویش، از فرایندهای مادّی که بر دنیای بیرون دلالت دارد، بیشتر از سایر فرایندها بهره 

 برده و فرایندهای کلامی را نیز در کنار سایر عناصر روایت به کار برده است.

شناختی فعل در گلستان؛ متأثّر از حوزۀ تعلیمی آن با رویکرد بررسی سبک»مقالۀ  -

(. نتایج تحقیق بیانگر آن است که 1394زاده و الاهیان )نشینوشتۀ م«مندگرای نظامنقش

بر روابط  گلستاندارد که این نشان از تمرکز  گلستانفرایند رفتاری، بسامد بیشتری در 

 ها و پیگیری اصل تعلیم و تربیت دارد.اجتماعی انسان

اندیشگانی و های شناسی گفتمان داستان کوتاه دهلیز از منظر فرانقشسبک»مقالۀ  -

نوشتۀ قنبری عبدالملکی و « مند هلیدیگرای نظاممتنی، بر اساس دستور نقش

های تحقیق بیانگر کاربست فرایندهای مادّی، (. یافته1400پور اصفهانی )فیروزیان

ای و بسامد کمتر فرایندهای وجودی، ذهنی و کلامی است. فراوانی رفتاری و رابطه
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که نویسنده در گفتمان خود، در پی ملموس نشان دادن  بسامد مادّی بیانگر آن است

 نگرشش به اوضاع سیاسی جامعه بوده است.

 آمده، تحقیقی منطبق با پژوهش حاضر یافت نشد.عملهای بهبا بررسی

 . روش تحقیق1-3

ای است. در تحقیق حاضر، تحلیلی و به شیوۀ کتابخانه -روش تحقیق، توصیفی

عطّار  الطّیرمنطقهای اندیشگانی و بینافردی هلیدی را بر درصددیم تا رویکرد فرانقش

صورت تصادفی از بند است که به 2900مورد بررسی قرار دهیم. پیکرۀ تحقیق شامل 

 انتخاب شده است. الطیّرمنطق

 . اهمّیت و ضرورت تحقیق1-4

 بینی عطّار و، منجر به کشف و تبیین جهانالطیّرمنطقکاربست رویکرد هلیدی بر 

های این تحقیق، آن است که با استفاده از شود. از ضرورتاغراض ثانویۀ کلام او می

ترین ویژگی سبکی عطّار در مقایسه با دیگر شاعران توان به مهمرویکرد هلیدی می

های های اندیشگانی و بینافردی درصددیم تا به تجربهدست یافت. با انطباق فرانقش

دست یابیم. اهمیّت این  الطیّرمنطققطبیت بندها و... در درون و برون عطّار، وجهیت، 

 الطّیرمنطقتوان به خوانشی جدید از تحقیق از آن روست که با انطباق رویکرد هلیدی می

 دست یافت و نیز خلأ مطالعاتی در این زمینه را مرتفع ساخت.

 . چهارچوب نظری تحقیق2

 . فرانقش اندیشگانی2-1

ابزاری کارآمد برای بررسی طرز نگرش یک شاعر یا نویسنده فرانقش اندیشگانی، 

در این روش، واحد »توان به تشخّص سبکی آنان دست یافت. وسیلۀ آن میاست که به

شناس، بند دستوری است؛ چراکه هر بند، کار انتقال یک ایده را بر عهده تحلیل سبک

« فرایند»فعل، مفهومی به نام مند به جای بحث دربارۀ گرای نظامشناسی نقشدارد. زبان

کند. عمل انتقال ایده به فرایندهای زبانی، همان جریانی است که یک مفهوم را طرح می
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شود. به زبان آید و رمزگذاری مییابد و به یک شکل لفظانی درمیدر زبان بازتاب می

بازنمود های زبانی است. پس هر بند، تر، روند قرارگرفتن جهان و امور در صورتساده

شناس، پایۀ بررسی و زبانی است و از این رو، بند دستوری برای سبکیک مفهوم برون

 (.149: 1395)فتوحی، « واحد تحلیل متن است

های اندیشگانی نقش مهمّی در انتقال امور ذهنی دارند. هلیدی فرایندها را به فرانقش

تقسیم  (Halliday & Matthiessen,2004: 170)« فرعی»و « اصلی»دو دستۀ 

و فرایندهای فرعی شامل  3ایو رابطه 2، ذهنی1کرده است. فرایندهای اصلی شامل مادّی

ها است که در زیر به بررسی هریک از آن 6و رفتاری 5، وجودی4سه فرایند کلامی

 ایم.پرداخته

 . فرایند مادّی2-1-1

ای دلالت اعمال فیزیکی هستند که بر انجام کاری یا رخداد واقعه»این فرایندها  

ها و رخدادهای جهان بیرون هستند و به دارند. در حقیقت، این فرایندها بیانگر تجربه

تواند عینی و ملموس باشد. کنند. این کنش میانجام کنشی در جهان خارج اشاره می

کردن. فرایند مادّی به هشت دستۀ ی باشد، مانند خرابگرفتن و یا انتزاعمانند دوش

                                                           

1. material process 

2. mental process 

3. relational process 

4. verbal process 

5. existential process 

6. behavioral process 
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 :Ibid)« 8و غیر ارادی 7، ارادی6، انتزاعی5، عینی4، گشتاری3، خلاق2، رخدادی1کنشی

 شود.تقسیم می (179-196

 . فرایند ذهنی2-1-2

داشتن و های ذهنی )دوستهای احساسی یا واکنشدربرگیرندۀ فعل»این فرایند  

هستند.  حسّی )دیدن و شنیدن( و شناخت )فکرکردن و اعتقادداشتن( هایترسیدن(، فعل

، مدرک یا کنندۀ انسانی یا شبه انسانی یا به عبارت دیگرها مستلزم یک شرکتاین فعل

دیشیده باشند و نیز یک چیز یا حقیقت به ادراک درآمده، احساس شده یا انحسگر می

 (.200و199: 1393)تولان، « نامیمشده است که آن را پدیده می

 ای. فرایند رابطه3-1-2

صورت رود و بهبندی یا شناسایی به کار میکردن، دستهبرای مشخصّ»این فرایند  

ن را به هم کند. این نوع فرایندها دنیای درون و برون ذهیک فعل ربطی تحقّق پیدا می

. رابطه استدادن وجود همین کنند و نقش فرایند در این بندها، نشانمرتبط می

« شوندمی های ربطی مانند بودن، شدن، گشتن، استن و... بیانفرایندهای ربطی با فعل

(Halliday & Matthiessen,2004: 210.)  

 . فرایند کلامی2-1-4

ای قرار دارد. در این فرایند، بندهایی در مرز میان دو فرایند ذهنی و رابطه»این فرایند 

عمل گفتن، کنشی مادّی و فیزیکی است؛ امّا از سویی،  وجود دارد که« گفتن»از نوع 

                                                           

1. Doing 
2. Happening 

3. Creative 

4. Transformative 

5. Concrete 

6. abstract 
7. intentional 

8. involuntary 



 285ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  الطّیر عطّار بر اساس آرای هلیدیشناسی منطقسبک

 

باشند؛ پس، نوعی فرایند ذهنی نیز به شمار این قبیل فرایندها انعکاس عملکرد ذهن می

ها و نوعی گفتار آیند. در حقیقت، فرایندهای کلامی به بیان آوردن افکار، اندیشهمی

 (. Bloor & Bloor,1997: 122)« درونی است

 ایند وجودی. فر2-1-5

بیانگر وقوع »گوید و این فرایند در مورد هستی یا نیستی یک پدیده سخن می

هایی مانند بودن، استن، ای یا دلیل بر وجود چیزی است. این فرایند در فعلحادثه

یابند. این فرایندها بیانگر اتّفاق و بودن و... شکل میماندن، آویزانافتادن، باقیاتفّاق

باشند و از دیگر سو، چون سو، نزدیک به فرایندهای مادّی می هستند. از یکای حادثه

ای نزدیک هستند. تنها باشند، به فرایندهای رابطهبیانگر وجود و یا بودن چیزی می

تواند کننده در فرایند وجودی، عنصر موجود است که از لحاظ ماهیتی میشرکت

 & Halliday)« شدشخص، شیء، اتفّاق و یا مفهومی انتزاعی با

Matthiessen,2004: 252.) 

 . فرایند رفتاری2-1-6

های انسان خودجوش یا مربوط به فعّالیت»فرایندهای رفتاری، فرایندهایی 

ها شکل جسمانی یا مادّی توانند درونی یا بیرونی باشند. آنای هستند که مینشدهکنترل

هایی بنابراین، فرایندهای رفتاری را نمونهدو فرایند اصلی دیگر کلامی و ذهنی هستند؛ 

اند از اند و عبارتای مادّی بازنمایی شدهاز این دو فرایند دیگر بدانیم که از جنبه

 کردن، شکلککشیدن، سرفهدادن، نفسشدن، گوشکردن، تماشاکردن، خیرهنگاه

زدن مککردن، چشکشیدن، خفهدیدن، جیغزدن، خوابکردن، لبخنددرآوردن، اخم

گیرند ها از منظر معناشناختی و دستوری، بین فرایندهای مادّی و ذهنی قرار میو... . آن

 (.201و200: 1393)تولان، « کننده، تحت عنوان رفتارگر انسانی داردو فقط یک شرکت

 . فرانقش بینافردی2-2

ین فرانقش، در چارچوب افرانقش بینافردی بر تبادل معنا در بندها تأکید فراوان دارد. 

تأثیر ها، تحتاز زبان برای تعامل با دیگر افراد، برقراری رابطه و حفظ این رابطه با آن»
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های دیگران قراردادن رفتار سایرین، بیان دیدگاه شخصی خود و درک یا تغییر دیدگاه

است که اهمّیت دارد. از آنجا که در « فاعل»کنیم. در این نوع فرانقش، این استفاده می

اند، معنای بینافردی، تجلّی ها مورد توجهّهای آنها و نگرشکنندهاین نوع معنی، شرکت

 (.Halliday,1994: 96)« فحوای کلام است

نقش بسزایی در پیشبرد « ماندهباقی»و « وجه»در فرانقش بینافردی، دو عامل 

ر و تأثّر دوسویه عنصر وجه، جایگاه تبلور تعامل بینافردی و تأثی»های کلامی دارند. کنش

گیرد. را در بر می« نماادات وجه»و « عنصر خودایستای فعل»، «فاعل»است و سه جزء 

 فاعل، یک گروه اسمی یا یک ضمیر شخصی است که به لحاظ شخص و شمار، با فعل

 خوانی دارد... عنصر خودایستا، عنصری است که گزاره را از حالت انتزاعیهم

مند واسطۀ عمل این عنصر است که گزاره زمانکند. بهمی آورد و آن را ملموسدرمی

گیرد؛ چراکه عنصر خودایستا دو شود. این کار به دو صورت انجام میمند میو موقعیت

نمایی، (. در زمان52و51: 1393)مهاجر و نبوی، « نمایی داردنمایی و وجهسویۀ زمان

نمایی، گذشته، حال و آینده است. در وجههای تأکید بر زمان انجام فعل در یکی از زمان

گیرد. بر اساس رویکرد هلیدی، بینی شاعر مورد توجهّ قرار مینحوۀ نگرش و جهان

 Halliday« )رودهای گذرا، متمّم به شمار میمفعول مستقیم و غیرمستقیم در جمله»

& Matthiessen,2004: 125.) مانده نیز شامل فعل واژه، متمّم و اداتباقی 

  نماست.وجه

 . بحث و بررسی3

 . فرانقش اندیشگانی3-1

های انسان از جهان درون و بیرون ذهن است. زبان فرانقش اندیشگانی، بیانگر تجربه

ها، های محیطی مانند رویدادها، اشیا، موجودات، کنشبیانگر پدیده»در این فرانقش، 

عبارتی دیگر، چیزهایی است که ها، روابط و همچنین فراپدیدارها یا به ها، حالتکیفیت

اند. هلیدی معتقد است زبان در ها رمزگذاری شدهها و گزارشعنوان واقعیتاز قبل به
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 ,Halliday)« بخشدایفای نقش اندیشگانی، به تجربۀ شخص نیز نظم و سامان می

1978: 112.) 

 . فرایند مادّی3-1-1

هاست و از بودن کنشملموس، فرایندهای مادّی، بیانگر عینی و الطیّرمنطقدر 

به شمار رفته که عطّار آن  الطیّرمنطقآفرین در های تصویرساز و زیباییترین مؤلّفهمهم

 ترین مفاهیم عرفانی پیوند زده است. را با عالی

 خفت آن شب بر فراشش مرتضا  مصطفا شدمیچون به سوی غار 

 (257: 1389)عطّار نیشابوری،               

 تا توانی سود فرق ماه را  این ماهی بدخواه را بکنسر 

(261)همان:     

های است. با بررسی الطّیرمنطقکاررفته در فرایند مادّی، پربسامدترین فرایند به

فعل به فرایند مادّی  882کاررفته در پیکرۀ تحقیق، فرایند به 2836آمده، از میان عملبه

های مادّی، بیانگر حضور قوی کنشگر در داستاناختصاص دارد. فزونی فرایند 

است. در بعد زبانی و ساختاری، شاعر علاوه بر تقویت کنشگرها، بر وقوع  الطیّرمنطق

بودن فرایندهای مادّی، کمک فراوانی به ها نیز تأکید فراوان دارد. عینی و ملموسکنش

ده است. فرایندهای کر الطیّرمنطقعرفانی  -شناخت و درک مفاهیم پیچیده و رمزی

مادّی، امکان بیشتری را برای ذکر جزئیات رویدادها در اختیار مخاطب قرار داده و به 

ها نیز کمک بسیاری کرده است. فرایندهای مادّی در این منظومه، به باورپذیری کنش

های شاعر از جهان بیرون اشاره دارد. شاعر با استفاده از فرایندهای مادّی، به تجربه

ساز ساختن مراحل مکاشفه پرداخته است؛ چراکه سیر و سلوک آفاقی، زمینهوسملم

کشف و شهود انفسی است. از آنجا که در عرفان، عارف همواره در طی طریق است و 

در جهت رسیدن به استکمال نفس، باید مسیری را بپیماید تا در نهایت به مقصد برسد، 

ساختن سیر و سلوک پرداخت؛ بنابراین، موستوان به ملاز رهگذر فرایندهای مادّی می
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های مادّی، به تبیین هرچه بیشتر مفاهیم عرفانی پرداخته و همین گیری از فعلعطّار با بهره

 ها دنبال کند.عامل سبب شده است تا مخاطب، وقایع را تا فرجام داستان

 ایم.ها پرداختهفرایندهای مادّی، انواع مختلفی دارد که در زیر به بررسی هریک از آن

 . فرایند مادّی کنشی3-1-1-1

دربرگیرندۀ کنشگر و هدف است که توسّط بند مادّی متعدّی »فرایند مادّی کنشی، 

 «شود و بندهای دارای این نوع فرایند، بیانگر انجام کنشی هستندیا فعل متعدّی بیان می

(Halliday & Matthiessen, 2004: 179.)  

 در بر گرفتحالی و  دادششیر   برگرفتو او را  درجستمادرش 

(250: 1389)عطّار نیشابوری،     

در بیت بالا، مادرش: کنشگر، درجست: فعل مادّی کنشی، او را: هدف، برگرفت: 

 فعل مادّی کنشی، شیر دادش: هدف و دربرگرفت: فعل مادّی کنشی است.

 . فرایند مادّی رخدادی3-1-1-2

کنشگر را داریم که توسّط بند مادّی لازم یا فعل لازم بیان در این فرایند، تنها عنصر »

 .(Ibid: 180« )شودمی

 گفت: پر خون است چاه و نیست آب  پرشتاب باز آمدمردی،  رفت

(256)همان:     

 گر و باز آمد: فعل مادی لازم رخدادی.رفت: فعل مادی رخدادی لازم، مردی: کنش

 . فرایند مادّی خلّاق3-1-1-3

شود. آنچه چیزی یا حالتی که از قبل وجود نداشته است، ایجاد می»فرایند،  در این

هایی چون شود، هدف نام دارد. این فرایند با فعلدر نتیجۀ این فرایند خلق می

 « )کردن و... همراه استکردن، ساختن، ترکیبپدیدآوردن، تولیدکردن، نوشتن، خلق

Halliday & Matthiessen,2004: 181.) 

 ...پدیدنهُ طارم  آوردوز دو حرف   پدیددر شش روز هفت انجم  کرد
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 دهد، روزی آورد، روز بردشب   روزی دهدچرخ را دور شبان

 (234و233: 1389)عطّار نیشابوری،   

های بالا، کرد پدید: فعل مادّی خلّاق، هفت انجم: هدف، نه طارم: هدف، در بیت

شب: هدف، برد: فعل مادّی خلّاق، روز:  چرخ: هدف، دور دهد: فعل مادّی خلّاق،

 هدف، آورد: فعل مادّی خلّاق، روزی: هدف و دهد: فعل مادّی خلّاق است.

 . فرایند مادّی گشتاری3-1-1-4

« دهدای یا رخداد یا کنشی را نشان میتغییر حالت و وضعیت پدیده»این فرایند،  

(Ibid: 185.) 

 کندوز کف و دودی همه عالم   کند، آدم دمدچون دمی در گِل 

 آوردۀ زار ــــاو زر در نالـــــگ  پدیدار آوردنگی ـــــــناقه از س

(234: 1389)عطّار نیشابوری،     

 . فرایند مادی عینی3-1-1-5

اند. این فرایند ها عینی و ملموس و با حواسّ پنجگانه قابل ادراکدر این فرایند، کنش

 خارج اشاره دارد. به وقایع و رخدادهای جهان

 خار... کندمیخشت و گه  زدمیگاه    دلش بود کارــــباز فاروقی که ع

 گ کردـــآهنوی پدر ــــداند او س     جنگ کردکه با دختر تواند وان

(256و254)همان:     

 . فرایند مادّی انتزاعی3-1-1-6

 اند و با مفاهیم عقلی و وهمی قابل ادراک هستند. ها ذهنی و انتزاعیدر این فرایند، کنش 

 نفس سگ بر توست، من هستم برو   برو بنشستمچون خرم شد نفس 

(321)همان:      

 . فرایند مادّی ارادی3-1-1-7

 دهد.صورت ارادی، فعلی را انجام میدر این فرایند، کنشگر به

 آمد حاصلمدو درستِ سیم   خوش شد دلم بفروختمو  بردم
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(327)همان:     

 . فرایند مادّی غیرارادی3-1-1-8

 شوند.ها اتفّاقی هستند و بدون اراده و قصد کنشگر انجام میدر این فرایند، کنش

 درنگآخر ز تو هم بی درکشند  از پلنگ درکشیدندپوست، آخر 

(330)همان:     

 . فرایند ذهنی3-1-2

 822فرایند،  2836است. از میان  الطیّرمنطقفرایند ذهنی، دومین فرایند پربسامد در 

مورد به فرایند ذهنی اختصاص دارد. عطّار از این فرایند برای انتقال اندیشه، احساس و 

عاطفه در این منظومه سود جسته است. هدف عطّار از به کار بردن فرایندهای ذهنی آن 

سازی نفس، مخاطب بتواند به درک درستی از جهان درون جستهبوده که علاوه بر بر

کاررفته در این منظومه، بر لزوم کوشش خود دست یابد. تمامی فرایندهای ذهنی به

نهادن در سیر و سلوک، پیکار با نفس، خودشناسی و در نهایت، خداشناسی عارف، گام

 تأکید فراوان دارد.

 بیزاری ستاناز بلی نفس،   به جان بشنیدیچون الست عشق 

(260)همان:     

 ببخشبر دل و بر جان پردردم   ببخش، خطا کردم، ندانستمچون 

(244)همان:     

شناختی،  -هلیدی فرایندهای ذهنی را از لحاظ معنایی به چهار دستۀ ادراکی، ذهنی

( Halliday & Matthiessen,2004: 170« )عاطفی -درخواستی و ذهنی -ذهنی

 ایم.پرداخته الطّیرمنطقتقسیم کرده است که در زیر به بررسی هریک در 

 ادراکی -. ذهنی3-1-2-1

این نوع فرایند، بسامد بیشتری نسبت به دیگر فرایندهای ذهنی دارد. از میان 

 فرایندهای ادراکی، دو فرایند دیدن و شنیدن، کاربرد بسیاری در این منظومه داشته است.
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 شاه را در صد لباس ببیندکو   شناسکه باشد شهباید مرد می

(235: 1389)عطّار نیشابوری،     

 پس به جای خود فرستادیش باز  بانگ از اهل مجاز  شنیدیتو 

(258)همان:     

 شناختی-. ذهنی3-1-2-2

 نه زمانی نیز دل پرداختیم  بشناختیمو نه  بدانستیمنه 

(239)همان:     

 نفس سگ را هم خر خود ساختم  بشناختملیک چون من سرّ دین 

(321)همان:     

 درخواستی -. ذهنی3-1-2-3

 گفت کار امتّم با من گذار  از کردگار بخواستسیّد عالم 

(258)همان:     

 عاطفی –. ذهنی3-1-2-4

 مگر بترسیدمجا کین ظن برد  هر که را من زرد آیم در نظر

(335)همان:     

 ای. فرایند رابطه3-1-3

فرایند،  2836است. از مجموع  الطّیرمنطقکاررفته در این فرایند، سومین فرایند به

ای، ابزاری مهم جهت ای دارد. فرایندهای رابطهمورد اختصاص به فرایندهای رابطه 594

توصیف و تبیین روابط در این منظومه به شمار رفته و به درک بهتر مفاهیم عرفانی کمک 

شاعر با استفاده از این فرایند، به توصیف تجربۀ ناب عرفانی خویش اند. بسیاری کرده

ناپذیر، انبوهی از معانی عمیق عرفانی پرداخته است که در ورای این تجربۀ توصیف

هایی چون بود، شد، گشت و است، بسامد ای، فعلهای رابطهوجود دارد. از میان فعل

 د.ای دارنبیشتری نسبت به دیگر فرایندهای رابطه

 استهم سگ و هم کامل و هم کافر   استنفس تو هم احول و هم اعور 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 292
 

ما
رهن

ی 
رام

 به
جه

دی
خ

- 
ر 

ها
ـ ب

م 
ده

نز
 پا

ل
سا

14
03

جم
 پن

 و
ی

 س
رة

ما
 ش

ـ
 

(320)همان:     

 بوداین نظر، مرد معطّل را   بوددر غلط افتادن احول را 

(236)همان:     

 از تشویر او گشتبحر آبی   از تقدیر او شدکوه چون سنگی 

(235)همان:     

ملکی و پیرامونی )محمّدیان و همکاران،  ای را به سه بخش تأکیدی،فرایندهای رابطه

 ایم.ها پرداختهاند که در زیر به بررسی هریک از آن( تقسیم کرده151: 1393

 تأکیدی –ای. فرایند رابطه3-1-3-1

ای میان دو عنصر یک فعل پیوندی، رابطه»ها، فرایندهایی هستند که در آن

قیدی یا مالکیت نیست؛ بنابراین، هر  کند که این رابطه، از نوعکننده برقرار میشرکت

« ای که موقعیّتی یا ملکی نباشد، تأکیدی است؛ مانند سکوت، نشانۀ رضاستفرایند رابطه

 )همان(.

 بوداز قدم تا فرق عین درد   بود، او صد مرد بوداو، نه یک زن 

(257: 1389)عطّار نیشابوری،     

 استحیرت اندر حیرت اندر حیرت   استو حسرت  استکار عالم عبرت 

(240)همان:     

 موقعیتی -ای. فرایند رابطه3-1-3-2

کننده از نظر زمان، مکان، حالت و... بیان موقعیت و جایگاه شرکت»در این فرایند، 

)محمّدیان و « شود؛ مانند اتاق رئیس در طبقۀ آخر است و وقت ملاقات فرداستمی

 (.151: 1393همکاران، 

 است آمدهسر به سر اقطاع شیطان   است آمدهگلخن دنیا که زندان 

(323: 1389)عطّار نیشابوری،     
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 آمده استآن پلاست بند راهت   آمده استگر پلاسی خوابگاهت 

(326)همان:     

 ملکی -ای. رابطه3-1-3-3

 دهد. این فرایند، دارابودن یا مالکیت چیزی را توسّط یک اسم نشان می

 داشتیک کنیزک با بسی چون قند   داشتتاجری مالی و ملکی چند 

(333)همان:     

 کرد زر پنهان ز شیخ خود مگر  اندک مایه زر داشتنومریدی 

(326)همان:     

 . فرایند کلامی3-1-4

فرایندهای کلامی نقش بسزایی در تعلیم و درک هرچه بهتر مفاهیم عرفانی و تفسیر 

، الطّیرمنطقهای ها و تمثیلدارد. عطّار در اغلب داستان الطیّرمنطقکاررفته در نمادهای به

اهمیّت »وگو جهت گسترش پیرنگ و توالی رویدادها سود جسته است. از عنصر گفت

صورت قالب داستانی درآمده ، از عنصر داستانی فرارفته و بهالطّیرمنطقوگو در گفت

در جهت جبران نقصان  الطیّرمنطق(. فرایندهای کلامی در 93: 1376کوب، )زرّین« است

ها شده است. در این منظومه، از یک گیری تعامل میان شخصیتمعنا بوده و سبب شکل

کردن هایی برای مجابو بهانه ننهادن در سیر و سلوک، عذرسو، پرندگان برای گام

کنند و از سوی دیگر، تمامی تلاش هدهد بر آن است که با توصیف هدهد ذکر می

سوی کوه قاف کند؛ از این رو، محور تمامی ها را ترغیب به پرواز بهسیمرغ، پرنده

چرخد. خلق فرایندهای کلامی و پرسش و پاسخ در وگو میها بر مدار گفتداستان

شود رود که سبب میپردازی عطّار به شمار مییکی از ابزارهای داستان ها،تمثیل

ها پی ببرد و با های موجود در آنمخاطب علاوه بر پیگیری داستان، به انواع گفتمان

بینی و طرز بینش خاصّ هریک از پرندگان آشنا شود. فرایندهای کلامی از یک جهان

وگوها، حقایقی را یگر، در جریان گفتشود و از سوی دسو، سبب اقناع مخاطب می

رهاند؛ چراکه برخی از که فراتر از سطح نامحرمان اسرار است، از تهمت بدگمانی می
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بسا ممکن است آن را از بن افراد ظرفیت شنیدن و درک آن مفاهیم ناب را ندارند و چه

 انکار کنند.

مورد به فرایندهای کلامی اختصاص  312فرایند،  2836، از مجموع الطیّرمنطقدر 

هایی چون گفت، توان به فعلمی الطّیرمنطقکاررفته در دارد. از فرایندهای کلامی به

داد و پرسید، بانگ زد، ناله کرد )= آواز خواند(، بخواند )= احضار کرد(، گزارش

« گهر از زفان افشاندن»هایی چون تعارهو اس« دم درکشید»و « دم مزن»هایی چون کنایه

 اشاره کرد.

 ست آدم و هم پادشاههم خلیفه  : ای ملعون راهگفتحق تعالی 

(238: 1389)عطّار نیشابوری،     

 ز یاران رسول؟ گوییمیتو چه   کای صاحب قبول پرسیدزو یکی 

(258)همان:     

 . فرایند وجودی3-1-5

ها دلالت دارد. از میان ها یا هستی و نیستی آنپدیدهاین فرایند بر بود و نبود 

هایی چون هست، نیست، توان به فعلمی الطّیرمنطقکاررفته در فرایندهای وجودی به

کاررفته در پیکرۀ تحقیق، فرایند به 2836بودن و... اشاره کرد. از مجموع بماند، آویزان

 مورد به فرایند وجودی اختصاص دارد. 136

 ایماندهتن بنه چون غرق خونی   ایماندهسرمکش چون سرنگونی 

(262)همان:     

 آن هم اوست هستغیر او وگر  نیست  درنگر! کاین عالم و آن عالم اوست

(235)همان:     

 . فرایند رفتاری3-1-6

برای  الطّیرمنطقشود و عطّار در این فرایند به رفتارهای فیزیولوژی بدن اطلاق می

های پرندگان و رفتارهای آنان، از این فرایند استفاده کرده است. به دادن کنشنشان
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ها های روحی شخصیتعبارت دیگر، شاعر از این فرایند برای به تصویر کشیدن حالت

دارا  الطیّرمنطقها سود جسته است. فرایندهای رفتاری، کمترین بسامد را در در تمثیل

 مورد اختصاص به فرایند رفتاری دارد. 90فرایند،  2836هستند و از مجموع 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می الطّیرمنطقکاررفته در از میان انواع فرایندهای رفتاری به

 شبه ذهنی -. فرایند رفتاری3-1-6-1

یابند؛ صورت رفتار تبلور میارادی هستند که به»ذهنی، فرایندهای  فرایندهای شبه

 Halliday« )شدن و...دیدن، خیرهبودن، خوابکردن، تماشاکردن، نگرانگاهمانند ن

& Matthiessen,2004: 251.) 

 نگرگر ز من بد دیدی، آن شد، این   نگر پادشاها! در من مسکین

(243: 1389)عطّار نیشابوری،     

 چارۀ کار من بیچاره کن  کنخواره سوی من غم نظریک 

(249)همان:     

 ارادی -. فرایند رفتاری3-1-6-2

هایی چون کننده است. فعلحالت هوشیاری و ارادی شرکت»این فرایند، بیانگر 

کشیدن، لبخندزدن، کردن، جیغکردن، اخمکردن، خروپفکردن، گریهکشیدن، نالهآه

 (.Ibid: 251...« )کردن و بغض

 من که چیست؟گفت این عالم بگویم   گریستمیای خوش شب، دیوانهنیم

(352: 1389)عطّار نیشابوری،     

 . فرانقش بینافردی3-2

های مختلف فرانقش عنوان نمونه، به تجزیۀ بخشدر این بخش، با تحلیل سه بند به

 ایم.پرداخته الطّیرمنطقبینافردی در 
 1جدول شمارة 

 بند           

 ساخت           

بر سر  آشفته بود از فرط عشق عاشقی

 خاکی

به 

 زاری

 خفته بود

 

 ساخت وجهی بند

 فعل واژه متممّ فاعل

 عنصر خودایستای فعل

 فعل واژه متممّ متممّ
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 قطبیت مثبت

 گذشته بعید

عنصر خودایستای 

 فعل

 قطبیت مثبت

 گذشتۀ بعید

 2جدول شمارة 
 بند           

 

           ساخت 

ایاز 

خاص 

 را

بر  و کرد دارشتاج خواند محمود

 تختش

 نشاند

 

ساخت 

 وجهی بند

 فعل واژه فاعل متممّ

عنصر 

خودایستای 

 فعل

قطبیت 

 مثبت

 گذشتۀ ساده

 فعل واژه متمم

عنصر 

خودایستای 

 فعل

 قطبیت مثبت

 گذشتۀ ساده

ادات 

 وجهی

 فعل واژه متممّ

عنصر 

خودایستای 

 فعل

 قطبیت مثبت

 گذشتۀ ساده

 3جدول شمارة 
 بند           

 ساخت           

در  اللهخلیل چون

 نزع

 ندادآسان می به عزرائیل جان اوفتاد

 

ساخت وجهی 

 بند

ادات 

 وجهی

 فعل واژه متممّ فاعل

 عنصر خودایستای فعل

 قطبیت مثبت

 گذشتۀ ساده

 فعل واژه متممّ متممّ

 عنصر خودایستای فعل

 قطبیت منفی

 گذشتۀ استمراری

 . ادات3-2-1

« ادات»نام علاوه بر فاعل، متمّم و عنصر خودایستای فعل در بند، مؤلّفۀ دیگری به 

وجود دارد که نقش بسزایی در انتقال معنا و طرز نگرش یک شاعر یا نویسنده در 

های نحوی دارد. هلیدی، ادات را به سه بخش کیفی، کلامی و موقعیتی سازه

(Halliday & Matthiessen,2004: 125 ) تقسیم کرده است که در زیر به

 ایم.ها پرداختهبررسی هریک از آن

 . ادات کیفی3-2-1-1
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ها و ارتباط آن با سایر عوامل اثرگذار در توان به تفسیر واژهاز طریق ادات کیفی می

یک متن دست یافت. هلیدی ادات کیفی را به دو دستۀ ادات وجهی و ادات نگرشی 

(Ibid: 126تقسیم کرده است ) توانند در جایگاه مبتدا قرار گیرند.که هریک می 

 . ادات وجهی3-2-1-2

ارتباط تنگاتنگی با معنی وجه و ساختار آن دارند که هدف از آن »ادات وجهی، 

توان به اداتی (. از ادات وجهی میIbid: 126« )مندی و تأکید استوجهیت، زمان

گاه، زودی، گهاً، اصلاً، حتماً، هنوز، بهآسانی، هرگز، ابدچون معمولاً، قطعاً، همیشه، به

 کاملاً، تقریباً و... اشاره کرد.

های توانند در تمامی قسمت، ادات وجهی جایگاهی متغیّر دارند و میالطّیرمنطقدر 

 دار مبدّل سازند.نشان به نشانیک بند قرار گیرند و ساخت اطّلاعی بند را از حالت بی

 نبود هرگزاین بگفت و گوییی   حاجت این لشکر گربز نبود

(420: 1389)عطّار نیشابوری،     

 هنوزگر شدم عاشق نیم کافر   هنوزهستم از جان بندۀ این در 

(419)همان:     

 . ادات نگرشی3-2-1-3

ادات نگرشی در ساختمان بینافردی یک بند، نقش مؤثّری دارند. این ادات، طرز 

دهند و نیز دربرگیرندۀ یک گزاره نشان می نگرش شاعر یا نویسنده را نسبت به یک

اند که شخص آن را مطرح کرده است. گیری، توصیف و توجیه ادّعاییعقیده، جهت

جز، خوشبختانه، غیر، بهتردید، بهسادگی، بیادات نگرشی، شامل اداتی چون البته، به

 درستی، بدون شک، احمقانه، در اصل و... هستند. امیدوارانه، به

جوید تا میزان قاطعیت خویش ، عطّار از تمامی امکانات زبانی بهره میالطیّرطقمندر 

 ها بیان کند.را نسبت به حقیقت گزاره

 او و گر هست آن هم اوست غیرنیست   درنگر کاین عالم و آن عالم اوست

(235)همان:     
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 هم نجس بلاشکهم حرام افتد   هرچه در بعد دل است از قرب حس

(366)همان:     

 . ادات کلامی3-2-1-4

« کندارتباط منطقی میان بندها را با ایجاد انسجام در متن برقرار می»این نوع ادات، 

(Halliday & Matthiessen,2004: 132از ادات کلامی می .) توان به اداتی

طور خلاصه، در حقیقت، در نتیجه و به عبارتی دیگر نام رغم، با این وجود، بهچون علی

 برد.

 ، تو ره او گیر بازدر حقیقت  مجازاو چو آمد در ره تو بی

 (300: 1389)عطّار نیشابوری،   

 کار باید چند گویم والسّلام  سخن کردم تمام باریاین زمان 

(435)همان:     

 . ادات موقعیتی3-2-1-5

ادات موقعیتی، اداتی هستند که به توصیف مکان، زمان، مقدار، کمیت، کیفیت،  

 پردازند. وضعیت، علّت و... می

 آب من زان است ناشیرین چنین  چنیناز تلخی مرگم این دائم

(339)همان:     

 تا ابد بانگ درایی نشنوی  دویمی دائماستی و  تگور به 

(399)همان:     

 . قطبیت3-3

یک گزاره، از چه میزان اعتبار مثبت یا »منظور از قطبیت در یک متن، آن است که  

 (.Thompson, 2004: 45« )منفی برخوردار است

 اند. ، اغلب بندها دارای قطبیت مثبتالطّیرمنطقدر 

 محرم سرّ الوهیــت بـــــود  گفت هرکس را که اهلیّت بود
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 دائم رازدار پادشاستزانکه   گر کند گستاخیی او را رواست

 (356: 1389)عطّار نیشابوری،   

شود و معنایی منفی منفی می« ـ»مو « ـ»نهایی چون وسیلۀ نشانهدر قطبیت منفی، فعل به

مفهوم منفی، کاربردهای متنوّعی در زبان دارد. گاه برای »گیرد. به خود می

گاه برای صدور دستورالعمل کردن مفاهیم مهم، گاه برای بیان اخطار و هشدار و مشخصّ

شود. مفهوم نفی رود و گاهی نیز برای تأکید بیشتر از نفی مضاعف استفاده میبه کار می

های صوری نفی های دارای مفهوم منفی یا با استفاده از نشانهتوان به کمک واژهرا می

 (.87: 1381)شقاقی، « های متضاد نشان دادتوان با واژهتقابل یا تضاد را نیز می و بیان کرد

 آگه مباشنفس تو با توست جز   مباشاین روشنی ره  غرةّ

(364)همان:     

 هیچ کس این جایگاه درنگنجد  چون محرم نفس این جایگاه نیست

(416)همان:     

 . وجه فعل3-4

های بینی یک شاعر یا یک نویسنده در سازهوجه فعل، بیانگر سبک، نگرش و جهان

طور میزان قاطعیت گوینده در بیان یک گزاره که به»عبارت است از نحوی است و 

کنندۀ منظور )کنش غیربیانی( شود و بیانوسیلۀ عناصر دستوری نشان داده میضمنی، به

یا قصد کلّی یک گوینده یا درجۀ پایبندی او به واقعیت یک گزاره یا باورپذیری، اجبار 

معنایی است که نظر و دیدگاه گوینده  -ای نحویو اشتیاق نسبت به آن است. وجه، مقوله

دهد. وجه، در ساختمان کند، نشان میرا در جمله نسبت به موضوع سخنی که بیان می

های خاصّ نویسنده است نسبت گیریبند از آن جهت اهمیّت دارد که حاکی از جهت

وگو و فتدهندۀ هستۀ اصلی گتشکیل»(. وجه، 285: 1395)فتوحی، « گویدبه آنچه می

 Bloor)« دهندۀ نگرش گوینده در تعامل اجتماعی استکنندۀ نوع تقابل و نشانتعیین

& Bloor,1997: 45 .) 
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اند از وجه اخباری، التزامی، توان انواع وجه را به نهُ دسته که عبارتمی الطیّرمنطقدر 

زیر به  معرفتی، تمنّایی، عاطفی، پرسشی، مصدری، شرطی و امری، تقسیم کرد که در

 ایم.ها پرداختهبررسی هریک از آن

 . وجه اخباری3-4-1

در وجه اخباری، با وقوع و عدم وقوع رخدادها مواجهیم. این وجه، محتمل یا 

طور قطع های گذشته، حال و آینده در بند بهای را در یکی از زمانبودن واقعهنامحتمل

به وجه اخباری اختصاص دارد که  مورد 2277بند،  2900دهد. از میان و یقین نشان می

 (.287: 1395)فتوحی، « ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست»بیانگر 

 ان توانم داد خوشــــد هزاران جـــص  زاد خوشینم روی آن شهــــچون بب

 در زمان درجست دل پر خون ز خواب  شاه چون بشنود از آن مه این جواب

 (434و419: 1389)عطّار نیشابوری،   

 . وجه التزامی3-4-2

گیری و حالت گوینده نسبت به اجرای یک عمل از نوع بیانگر جهت»این وجه 

طور ضمنی گیری بهدرخواست، توصیه، اجبار و فرمان است. در وجه التزامی، این جهت

(. از 287: 1395)فتوحی، « ترتیب از ضعیف به جانب شدید استیا صریح در سخن به

 اختصاص دارد. الطیّرمنطقمورد به وجه التزامی در  35بند،  2900میان 

 . تقاضا یا درخواست3-4-2-1

 تا دمی بینند روی آن پسر  خواستی هم مادر او هم پدر

(430)همان:     

 فرمان .3-4-2-2

 تا ببستند آن پسر را استوار  این بگفت و امر کرد آن شهریار

(431)همان:     

 . وجه معرفتی3-4-3
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های کلامی گوناگون، باور و شناخت گوینده است. وجه معرفتی دربرگیرندۀ هویت

دربردارندۀ نظر و درجۀ تعهّد گوینده بر اساس اطلاع و دانش و شواهد موجود »این وجه 

تواند حاوی حقیقتی نمی»(. این وجه 2659: 1391)لاینز، « محتوای جمله استنسبت به 

زمان با آن، ابراز نظر نسبت معنی اظهار یک گزاره و همقطعی باشد. بیان خبر، در اصل به

محور به آن گزاره است و به همین دلیل، ادات وجهی معرفتی، توصیف و تعدیل گوینده

شود. اصطلاح انگلیسی د که تعهّد معرفتی نامیده میدهاز درستی گزاره را نشان می

epistemic دانان از آن برای معنی معرفت شکل گرفته است و منطقاز واژۀ یونانی به

گیرند که به معرفت و امور مرتبط با آن ها بهره میای از منطق موجهارجاع به شاخه

 ؛ایما نسبت به آن متعهّد کردهکنیم، خود رای را بیان میشود. وقتی ما گزارهمربوط می

بودنش را باور داریم، بلکه به این معنا که بعد از بیان این آن هم نه به این معنا که صادق

خبر، هرچه بگوییم و هر رفتاری که از خودمان و مخاطبان سر بزند، مبتی بر صدق آن 

ری، هرگز، هایی چون با(. این وجه دربرگیرندۀ قیدها و فعل363)همان: « خبر است

، الطّیرمنطقبردن، ندانستن و... است. در دانستن، گمانطور مسلمّ، شاید، پنداری، یقینبه

 مورد به وجه معرفتی اختصاص دارد.  50بند،  2900از میان 

 از تف یک توبه برخیزد ز راه  دان که صد عالم گناهتو یقین می

(299: 1389)عطّار نیشابوری،    

 چون دلم با اوست چون میرم کنون  درگیرم کنونشایدم گر نوحه 

(369)همان:     

 زفان کردند از آن حضرت سؤالبی  چون ندانستند هیچ از هیچ حال

(426)همان:     

 . وجه تمناّیی3-4-4

شود و دربرگیرندۀ قیدها و این وجه به مفاهیمی چون امید، آرزو و دعا اطلاق می

در »هایی چون بوک، امید است، کاش، کاشکی، مباد، باد، آرزو دارم و... است و فعل

، یعنی «eی: »صورت فارسی دری دورۀ نخستین، بازماندۀ وجه تمنّایی فارسی میانه به
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هایی ویژه در جملهشود، بههای ماضی و مضارع افزوده مییای مجهول که به آخر صیغه

 2900، از میان الطیّرمنطق(. در 118: 1382)خانلری، « دشوآغاز می« کاشکی»که با کلمه 

 مورد به وجه تمنّایی اختصاص دارد. 25بند، 

 

 وز دلم گم گشتی این درد و دریغ  کاشکی حلقم بریدندی به تیغ

(434)همان:     

 هرکه درمان خواهد او جانش مباد  هرکه را دردی است، درمانش مباد

(436)همان:     

 بو که بتوانی شناخت و کار ساخت  کار؟ چون نتوان شناختچون شناسی 

(399)همان:     

 . وجه عاطفی3-4-5

دهندۀ دوستی یا شور، هیجان و احساسات گوینده و نشان»این وجه دربرگیرندۀ 

نفرت وی نسبت به موضوع است. بیان احساساتی مانند اندوه، شادی، درد، لذّت، ستایش 

شگفتی، حسرت یا افسوس، تعجّب، نفرین و... با این وجه و آفرین، نفرت و کینه، 

مورد به وجه  20بند،  2900(. از میان 289و288: 1395)فتوحی، « گیردصورت می

 اختصاص دارد. الطیّرمنطقعاطفی در 

 با که بتوان گفت آخر درد این  ای دریغا! نیستی تو مرد این

(374)عطّار نیشابوری:     

 ای زد کآسمان پرجوش شدنعره  مدهوش شدمرد از شادی آن 

(299)همان:     

 . وجه پرسشی3-4-6

وسیلۀ ادات پرسشی و گاه وجه پرسشی، وجهی است که مفهوم پرسش را گاه به

 کند.صورت پرسشی بیان میبدون ادات و با آهنگ و لحن کلام به
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 گفت چیست این نقد؟ برگویید حال  پیر کرد آن قوم را حالی سؤال

(443)همان:     

 دوی؟پیش این سر پا برهنه می  نشنویگوید، سخن میهرکه می

(353)همان:     

بند است و از پربسامدترین ادات پرسشی  70، وجه پرسشی دارای الطّیرمنطقدر 

توان به کو، کی، کجا، چه، چون )در معنی چگونه( و کاررفته در این منظومه، میبه

شده، کنش کلامی مستقیمی را در بر ندارد و های مطرحسؤالکیست اشاره کرد. اغلب 

 گویی به امری نیست.نیز در پی پاسخ

 . وجه مصدری3-4-7

باید »صورت مصدر درآمده باشد؛ مانند رفت در به»وجه مصدری، فعلی است که 

های شبه معین است؛ وجه مصدری امروزه بیشتر از مصدر کوتاه )مرخّم( فعل«. رفت

توان، توان، بتوان، نتوان، نمیبایستی، میهایی مانند باید، بایست، بایستی، مییعنی فعل

مورد به این وجه در  23بند،  2900(. از میان 94: 1391)انوری و عالی، « شود و...می

 اختصاص دارد.  الطیّرمنطق

 رفتیی آزاد و فردتا چو من می  گفت ای مدبر دو کم بایست خورد

(370)همان:     

 درد باید درد و کارافتادگی  درگذر از زاهدی و سادگی

(436)همان:     

 . وجه شرطی3-4-8

این وجه، دربرگیرندۀ ادات شرطی در هر بند است یا بند از حیث معنایی، محتوای 

مورد دارای وجه شرطی  100بند،  2900آمده، از میان عملهای بهشرطی دارد. با بررسی

 است. الطّیرمنطقدر 

کنیاز خداوندی تو با خود می  کنیتو یک لطف و اگر صد می گر  

(407: 1389)عطّار نیشابوری،   
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 . وجه امری3-4-9

این وجه، بیانگر انجام فرمان یا منع از آن و درخواست کاری است. وجه امری، 

: 1379)انوری و احمدی گیوی، « کندوقوع فعل یا داشتن و پذیرفتن حالتی را طلب می»

72.) 

 های مراهمّتیعفو کن دون
 

 های مراحرمتیمحو کن بی 
 

(244: 1389)عطّار نیشابوری،     

 پیر باید راه را تنها مرو
 

 از سر عمیا درین دریا مرو 
 

(307)همان:     

اختصاص دارد. از آنجا که  الطّیرمنطقبند به وجه امری در  300بند،  2900از میان 

های اخلاقی مواجهیم، عطّار از این وجه پس ها و گزارهو نشایستها در عرفان با شایست

کاربرد فعل امری، چه با »از وجه خبری، استفادۀ بیشتری در این منظومه کرده است. 

معنای حقیقی و چه با معنای ثانوی، بیانگر اهمیّت این مباحث بلاغی در زبان عرفانی و 

 (.278: 1401)مجوزی، « متون تعلیمی است

 گیرینتیجه. 4

، نتایج زیر به الطیّرمنطقهای اندیشگانی و بینافردی هلیدی در با کاربست فرانقش

 دست آمد:

ای تنگاتنگ های اندیشگانی و بینافردی سازندۀ معنی متن هستند و رابطه. فرانقش1

کنند و نیز نقش بسزایی در تفسیر و میان بافت موقعیتی متن و مضمون آن برقرار می

 متن دارند.تأویل 

ای، کلامی، ترتیب فرانقش مادّی، ذهنی، رابطههای اندیشگانی، به. از میان فرانقش2

دارند. فراوانی فرانقش  الطّیرمنطقوجودی و رفتاری، بیشترین و کمترین بسامد را در 
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مادّی بیانگر آن است که عطّار درصدد تصویرسازی مفاهیم انتزاعی و مراحل دشوار سیر 

الگوی ، سالک را برای رسیدن به کهنالطیّرمنطقو سلوک بوده است. او در سراسر 

نهادن در طی طریق را با ها و گامکند؛ از این رو، نهراسیدن از وادیخویشتن ترغیب می

ای که عطّار ها به تصویر کشیده است. اغلب فرایندهای مادّیهای مادّی در تمثیلفعل

برخوردارند که سبب ایجاد وحدت  در این منظومه به کار برده، از نیروی انگیزشی قوی

 شود.در سی مرغ می

. از میان فرایندهای مادّی، فرایند عینی بیشترین بسامد و فرایند غیرارادی کمترین 3

کنندۀ حضور قوی کنشگر امد را در این منظومه دارا هستند. فراوانی این فرایند، بیانبس

 ها تأکید بسیار دارد.بودن آنها و ملموس و عینیاست و بر وقوع کنش

. در فرایندهای ذهنی، تأکید عطّار بر تأمّل و تفکّر در خویشتن است تا مخاطب 4

ست یابد. از میان فرایندهای ذهنی، فرایند بتواند به درک درستی از جهان درون خود د

ادراکی بیشترین بسامد و فرایند درخواستی کمترین بسامد را در این منظومه دارند. در 

 فزونی بیشتری نسبت به دیگر انواع فعل دارند.« شنیدن»و « دیدن»فرایند ادراکی، دو فعل 

استفاده کرده است. از  ای برای توصیف و تبیین روابط. عطّار از فرایندهای رابطه5

ای، فرایند تأکیدی، بیشترین بسامد و فرایند ملکی، کمترین میان انواع فرایندهای رابطه

بسامد را دارا هستند. فراوانی فرایندهای تأکیدی بیانگر آن است که عطّار در پی 

در  ها که نقش مهمّیها بوده تا توجهّ مخاطب را به این فعلگونه فعلسازی اینبرجسته

 ساختن جهان درون و بیرون شاعر دارند، جلب کند.روابط و متّصل

. عطّار از فرایندهای کلامی جهت گسترش پیرنگ و توالی رویدادها سود جسته 6

شود. از آنجا که محور دهندۀ هر آنچه در ذهن است، میاست. این فرایند، انعکاس

های حاصل از آن، بسامد و مصدر« گفت»چرخد، فعل گو میوداستان بر عنصر گفت

 شود.هاست و نیز سبب اقناع مخاطب میبرندۀ داستانفراوانی در این منظومه دارد و پیش

هایی که دلالت بر موجود بودن/ نبودن و باقی ماندن/ . در فرایندهای وجودی، فعل7

 های وجودی دارند.نماندن دارند، فزونی بیشتری نسبت به دیگر انواع فعل
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از فرایندهای رفتاری برای به تصویر کشیدن رفتارهای فیزیولوژیکی و  . عطّار8

های شبه ذهنی، فعل ها استفاده کرده است. از میان فعلهای درونی شخصیتحالت

های فزونی بیشتری نسبت به دیگر فعل« گریستن»های ارادی، فعل و از میان فعل« بنگر»

 رفتاری دارد. 

 
 یفرانقش اندیشگان -1نمودار 

آمده، وجه خبری بسامد فراوانی در مقایسه با دیگر انواع وجه عملهای به. با بررسی9

ها، از تحمیل نظر خویش بر مخاطب پرهیز دارد. عطّار در اغلب گزاره الطّیرمنطقدر 

ها بپردازد؛ خواهد به تفکّر و تعمّق در حقیقت گزارهطرفانه از او میکرده و با نظری بی

های کلامی و افزودن دامنۀ پیرنگ و گاه با بازگذاشتن گاه با استفاده از کنشاز این رو، 

ها سازی درونی و تصمیم دربارۀ آنشناسی، آگاهیزاویۀ دید باز، مخاطب را به معرفت

های گیری را دربارۀ آنچه در گزارهکند. به عبارت دیگر، عطّار تصمیمترغیب می
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ب واگذار کرده و دخالتی در آن ندارد. پس مختلف بیان کرده است، به شخص مخاط

های امری، شرطی، پرسشی، معرفتی، التزامی، تمنّایی، ترتیب وجهاز وجه خبری، به

 . مصدری و عاطفی، بیشترین و کمترین بسامد را در این منظومه دارند

 
 انواع وجه -2نمودار 

. از میان ادات، ادات کیفی بیشترین و ادات کلامی کمترین کاربرد را در 10

دارند. از میان انواع ادات کیفی، ادات وجهی بیشتر از ادات نگرشی در  الطیّرمنطق

به کار رفته است. فزونی ادات وجهی بیانگر آن است که عطّار درصدد  الطیّرمنطق

بینی خویش است و از ی درونی، بینش و جهانهاها، حالتآشناسازی مخاطب با اندیشه

های ها و گفتماننمایی تمثیلتواند به واقعطریق همین ادات وجهی است که مخاطب می

 موجود در متن پی ببرد. 
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 انواع ادات -3نمودار 

اند و عطّار از قطبیت منفی کمتر ، دارای قطبیت مثبتالطیّرمنطق. اغلب بندها در 11

های موجود در است. هر دو قطبیت مثبت و منفی، مخاطب را با گفتمان استفاده کرده

 کند.متن و ایدئولوژی پنهان در آن آشنا می

 منابع

شناسی داستان بر اساس فعل، رویکرد سبک (،1390زاده، فردوس و همکاران )آقاگل -

 .254-243، صص 1، شمارۀ 4شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، سال ، سبکگرانقش

های درسی علوم انسانی: در بررسی تبادل معنا در کتاب (،1389اعلایی، مریم و همکاران ) -

، پژوهش زبان و گرای هلیدی، از منظر فرانقش بینافردیمند نقشچارچوب دستور نظام

 .233-211، صص 17ادبیات فارسی، شمارۀ 
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، گرار اساس فعل، رویکر نقشهای حافظ بشناسی غزلسبک (،1394امیرخانلو، معصومه ) -

 .186-169، صص 2، شمارۀ 5ادب فارسی، سال 

 ، تهران: سمت.2دستور زبان فارسی(، 1379انوری، حسن و حسن احمدی گیوی ) -

 تهران: دانشگاه پیام نور. ،1دستور زبان فارسی(، 1391انوری، حسن و یوسف عالی ) -

فاطمه ترجمۀ سیدهانتقادی،  -زبان شناختیشناسی، درآمدی روایت(، 1393تولان، مایکل ) -

 علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.

بستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان هم (،1389حرّی، ابوالفضل ) -

 .87-69، صص 12پژوهی، شمارۀ ، ادبحسنک وزیر

 ، تهران: توس.دستور تاریخی زبان فارسی(، 1382خانلری، پرویز ) -

الاولیای عطاّر )بخش ةمقایسة عناصر انسجام در دو تذکره از تذکر (،1401رفاهی، سمانه ) -

، فصلنامۀ مند هلیدی و حسنگرای نظاممند نقشاصلی و الحاقی(، بر مبنای دستور نظام

 .132-109، صص 28، شمارۀ 13مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

 ، تهران: علمی.بحر در کوزه(، 1376کوب، عبدالحسین )زریّن -

-85، صص 4، شمارۀ 5، نامۀ فرهنگستان، سال پیشوند نفی در زبان فارسی (،1381شقاقی، ویدا ) -

96. 

، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمّدرضا شفیعی الطّیرمنطق(، 1389عطاّر نیشابوری، فریدالدیّن ) -

 کدکنی، تهران: سخن.

 ، تهران: سخن.هارویکردها و روشها، شناسی نظریهسبک(، 1390فتوحی، محمود ) -

شناسی گفتمان داستان سبک (،1400پور اصفهانی )قنبری عبدالملکی، رضا و آیلین فیروزیان -

مند گرای نظامکوتاه دهلیز از منظر فرانقش اندیشگانی و متنی بر اساس دستور نقش

 .192-172، صص 1، شمارۀ 12های زبانی، سال ، پژوهشهلیدی

 ، ترجمۀ کوروش صفوی، تهران: علمی. درآمدی بر معناشناسی زبان(، 1391) لاینز، جان -

، فصلنامۀ الطّیر عطّار نیشابوریشناسی فعل در منطقتحلیل زیبایی(، 1401مجوزی، محمدّ ) -

 .294-263، صص 30، شمارۀ 13مطالعات زبانی و بلاغی، سال 

کنندة درد در زبان های بیانلهبررسی و تحلیل جم(، 1393محمّدیان، امیر و همکاران ) -

، صص 10های خراسان، شمارۀ شناسی و گویش، مجلۀ زبانفارسی با استفاده از مدل هلیدی

143-164. 

 ، تهران: آگه.شناسی شعربه سوی زبان(، 1393مهاجر، مهران و محمّد نبوی ) -
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گلستان؛ متأثرّ از شناختی فعل در بررسی سبک(، 1394زاده، مجتبی و لیلا الاهیان )منشی -

، 6، شمارۀ 6، فصلنامۀ جستارهای زبانی، سال مندگرای نظامحوزة تعلیمی آن با رویکرد نقش
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